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ناصرعلي  كه  است  باستاني  شهري  شبه قاره،  در  سرهند  سرزمين 
سرهندي (1047-1108 ه . ق)، شاعر نامدار سبك هندي، از آن برخاسته 
است. ناصرعلي، شاعر دورة اورنگ زيب (1069- 1118ه .ق)، متخلص به 
«علي» و ملقّب به «صائباي ثاني» است. مؤلفِ كتاب پارسي گويان هند و 
سند، ضمن ارائة نمونه هايي از اشعار اين شاعر، به اجمال به زندگي او پرداخته 

و مي نويسد:
«سرهندي، شاعري صوفي منش بوده. محمد افضل سرخوش او را به 
لقب آبروي هندوستان ياد كرده است. ديوان مختصر و مثنوي اي موجز، در 
نهايت متانت و غايت استواري، به زبان فارسي از وي يادگار صفحة  روزگار 
است. به قول صاحب شمع انجمن اگرچه غزل را به اسلوب تازه جلوه داده، 
اما در مثنوي يد بيضا مي نمايد. هرچند برخي مثنوي گويان به راه او رفتند، اما 

هيچ كس به او نرسيد» (سدازنگاني، 1355: 123).
در كتاب تاريخ ادبيات در ايران دربارة سرهندي آمده است: «سرهندي 
در ششم رمضان سال 1108 ه بدرود حيات گفت و قرب مزار نظام الدين 
اوليا، نزديك دهلي به خاك سپرده شد. از كليات اشعار ناصرعلي، كه متجاوز 
از 3500 بيت است، به تمامي و به اجزاء، نسخه هاي متعدّدي در دست 
است. ديوانش به سال 1844 ميلادي (1281 ه .ق) در لكهنو و بار ديگر 
به سال 1917 ميلادي در كانپور چاپ شده. قصيده هايش در ستايش پيامبر 
و پيشوايان خانقاهي شاعر و سيف خان و ذوالفقارخان و غضنفرخان، وزير 
اورنگ زيب، است. قسمت اساسي ديوانش را غزل هاي او به وجود مي آورد 
و جز آن، منظومه اي به نام مثنوي در دو دفتر دارد كه به سال 1100 به نام 

اورنگ زيب نظم كرد به اضافه،  چند مثنوي كوتاه ديگر.

* ديوان ناصرعلي سرهندي.
* تصحيح: دكتر رشيده حسن هاشمي.

* چاپ اوّل، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، 
.1384

سيده زهره نصيري*
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ويژگي اش در داشتن خيالات باريك و بسيار دقيق و دقت در يافتن 
مضمون هاي تازه و ديرياب و داشتن زبان سادة متمايل به زبان محاوره است 
و ديوانش سير تكاملي اين گونه شعر را، خاصه در معني هاي غنايي، تا ظهور 
عبدالقادر بيدل به نيكي نشان مي دهد. ميرعبدالرّزاق خوافي در بهارستان 
سخن گويد: او در دارالملك بلندخيالي و نازك بندي كوس لمَِن الملكي 
نواخت... و الحق صنعت خيال را به درجة اعلي صعود بخشيد. در دقت معاني 
و تازگي مضامين، استادِ والادستگاهي است؛ ولي اين بلندپروازي ها، خيال 
ناصرعلي را گاه در بيان معاني اش ناتوان و الفاظش را نارسا مي ساخت» (صفا، 

1354، صص 1341- 1343).
پس از انتشار مكرّر ديوان ناصرعلي، اخيراً دكتر رشيده حسن هاشمي 
تصحيح ديوان او را به عنوان رسالة دكتري خود برگزيده و پس از دفاع آن را 
در قالب كتاب منتشر كرده است. اين تصحيح در سال 1384 هـ .ش توسط 
مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان به چاپ رسيده است. ديوان مذكور 
در 273 صفحه و بر مبناي نسخه هاي خطّي موجود در كتابخانة گنج بخش 
مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان ارائه شده است. مصحّح قبل از ارائة 
متن اصلي، دربارة احوال و آثار ناصرعلي و اوضاع اجتماعي، سياسي و ادبي 
سرهند و شيوة شعر و شاعري سرهندي، در مقدمه مطالبي سودمند فراهم 
آورده است كه به خوانندگان در آشنايي با تاريخ ادب پارسي در شبه قارّه كمك 
مي كند. مصحّح در ادامة مباحث مقدّماتي، دربارة مشخّصات نسخه هاي 
خطّي و روش تحقيق خود توضيحاتي ارائه مي دهد. مصحّح در تصحيح 
ديوان غالباً از شيوه هاي رايج تصحيح1 بر مبناي نسخة اساس استفاده كرده و 
آنگاه كه مصراع يا بيتي را در نسخه هاي ديگر نيافته، از روش تصحيح قياسي 

بهره برده است.
بنا به گزارش مصحّح، در اين تصحيح از 10 نسخة خطي استفاده 
شده و نسخة خطي تأليف دكتر محمدحسين تسبيحي و احمد منزوي 
به عنوان نسخة اساس در نظر گرفته شده است. روش كار مصحّح نيز 
چنين بوده است كه هر غزل را با نسخه بدل ها مقايسه نموده و اختلاف 
آورده است. ديوان تصحيح شده شامل غزل هاي  پاورقي ها  را در  نسخ 
ترتيب  به  آنها  و ضبط  است  پراكنده  اشعار  و  ناتمام  غزل هاي  كامل، 
اين تصحيح آن است كه مصحّح محترم در  از مزاياي  الفبايي است. 
آغاز هر غزل، وزن و بحر آن را مشخص كرده و در انتهاي كتاب، تعداد 
وزن ها و بحرهاي به كاررفته در ديوان سرهندي را به صورت جدولي 
آورده است. در پايان كتاب نيز برخي از لغات و اصطلاحات را معنا كرده 
و بعضاً ابيات را با استشهاد از اشعار شاعران نامور توضيح داده است. 
از مزاياي ديگر كتاب آن است كه نسخة اساس، كامل تر و قديمى تر 
از ساير نسخه هاست. توضيحاتي كه مصحّح دربارة ناصرعلي و اوضاع 

اجتماعي، ادبي و سياسي زمان شاعر ارائه مي دهد، به همراه شرح بعضي 
معاني و اصطلاحات در پايان كتاب، به خواننده كمك مي كند كه درك 

بهتري از اشعار اين شاعر داشته باشد.
به هر حال، تلاش مصحّح محترم و زحمات مركز تحقيقات فارسي 
ايران و پاكستان در چاپ اثر اين شاعر نامور، كاري بس ارزشمند است؛ چرا 
كه اگر اين كار به حصول نمي پيوست، ديوانى به اين صورت كامل و مفيد در 
اختيار ادب دوستان قرار نمى گرفت و بسياري از بدخواني ها در ديوان اين شاعر 

بلندمرتبه همچنان وجود مي داشت.
با اين حال، بايد اشاره كرد با همة محسّناتي كه اين تصحيح دارد و جاي 
سپاس و قدرداني است، هنوز هم اشكالاتي به چشم مي خورد كه قسمي از آن 
اشكالات، صوري است و قسمى ديگر محتوايي. از جملة اشكالات صوري، 

اشتباهات چاپي مكرّر در ديوان است؛ براي نمونه: 
در صفحة 31، در بالاي مصراعِ «ناله تا در دل گره باشد، چراغان غم 

است»، به جاي شمارة 10، شمارة 1 نوشته شده است. 
در صفحة 34، در مصراع «نمي دانم كه جذب تشنه خونابه برد از جا» 

اشتباه تايپي در كلمة «خونابه» است، كه به صورت «خوننابه» آمده.
در صفحة 37، در بيتِ: 

ندارد حاجت اي كان ملاحت شور خنديدن
نمك سود است زخم بسملت از سودنِ پرها

«حاجت اي» بايد به صورت «حاجتي» نوشته شود. البته ممكن است به 
جاي «اي»، «آن» هم درست باشد، با توجه به اينكه سرهندي تركيب «آن 
كان ملاحت» را در جاهاي ديگر، از جمله در غزل بعدي در همان صفحه، 

آورده است:
دل قرباني اي دارم از آن كان ملاحت ها

كه مي جوشد  نمك از خويش چون اخگر كبابش را
در صفحة 38، در بيتِ:

به عزم دلبري يارب، كه مي آيد؟ كه مي آيد؟
ندايي آمد آمد از صداي دل شنيدن ها

به جاي كلمة «شنيدن ها»، «شيندن ها» چاپ شده است. 
در صفحة 39 كلمة «را» در آخر بيت سوم چاپ نشده است. 

در صفحه 40، در مصراع «كدامين آتشين رخسار امروز از كنارش شد»، به 
جاى كلمة «رخسار»، به اشتباه «رخشار» چاپ شده است. در همان صفحه، 
در مصراع «كريمان هم ز دور آسمان سرگشتگي دارند»، كلمة «كريمان» 

اشتباهاً به صورت «كرميان» آمده است. 
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در صفحة 41، در مصراع «روش مختلف كج نظران عين بلاست»، كلمة 
«روش» به اشتباه «روشن» چاپ شده است. 

در صفحة 42، در بيتِ: 
به زندان زمين نتوان فشردن بي قراران را

كفن سيل است صحراگرد اين وحشت سواران را
به جاي كلمة «صحراگرد»، «صحراكرد» آمده است.

در صفحة 47، در بالاي بيتِ:
چون مردمانِ ديده ندارم به بر لباس

تا زنده ام، بس است همين يك قبا مرا
به جاي شمارة 10، شمارة 1 چاپ شده است.

در صفحة 54، در بيتِ:
بيرون مكن ز مجمر دل دود آه را

از كف مده عنان كمند نگاه را
«مده»، «ده» چاپ شده است و در بيت بعديِ همين غزل، كلمة «ديده» 

به صورت «ذيده» آمده است. 
در صفحة 56، در بيتِ:

هر كجا تعمير ويراني كند معمار عشق
از غبار سايه برپا مي شود ديوارها

كلمة «سايه»، «سيا» ضبط شده است.
در صفحة 59، در مصراعِ «نمي گنجد به خلوتگاه دل ها آفتاب ما»، كه در 
نسخه بدل در پاورقي كتاب آمده، «آفتاب» به غلط «آفتات» چاپ شده است.

همچنين شمارة صفحة 60 نيز به اشتباه، 6 چاپ شده است.
در صفحة 76، در غزل اول «افتاده است» رديف است، كه «ه» در بعضي 

از ابيات جا افتاده است. 
در صفحة 92، اشتباهي در كلمة قافيه وجود دارد؛ در مصراع دوم غزل 
اوّل، كلمة قافيه بايد «خبرم» باشد نه «خبري»، با توجه به اينكه بقية كلمات 

قافيه، «جگرم»، «خبرم»، «خطرم» و «سفرم» آمده است.
در صفحة 102، در بيتِ:

محمل ليلاي ما بر دوش شوخي بسته اند
وحشت آهو، غبار كاروان ناز اوست

«ه» در كلمة «آهو» چاپ نشده است. 
در صفحة 104، در بيتِ: 

گاه مي آيد به خواب من، تماشا كرده ام
طرّة مشكين او آه سحرگاه من است

«ط» در كلمة «طرّه» چاپ نشده است. 
در صفحات 111 (ابيات پاياني كتاب) و 238 نيز بعضي از كلمات به طور 
ناقص يا كمرنگ و گاهي كاملاً ناخوانا چاپ شده اند. در صفحة 150 «چ» 
در كلمة «چون» در بيت آخر، و در صفحة 15، «م» در كلمة «علم» در بيت 
آخر چاپ نشده است. در صفحة 169، در بيت سوم، به جاي «خ» در كلمة 

«شوخيت»، «ح» آمده و در صفحة 177 در بيتِ:
جلوه سامان مي كني، طرز تغافل ديده ام

مي گشايي صد بغل اي غنچة دل، ديده ام
كلمة «مي گشايي» به صورت «مي گشاا ي» آمده است.

و نكتة آخر در اين بخش آنكه، نام خانوادگي مصحّح نيز در عطف 
كتاب به صورت ناقص آمده است. در شكلِ چينش اشعار نيز مشكلاتي 
وجود دارد. در برخي از صفحات، اشعار يكدست و منظم نيستند؛ مثلاً در 
صفحة 48، بيت چهارم در غزل آخر، برخلاف ساير ابيات، سياه (بولد) 
نشده و فونت آن نيز با بقية ابيات متفاوت است و همچنين است بيت 
دوم غزل دوم در صفحة 54. گاهي نيز فاصله گذاري بين كلمات مناسب و 
منظّم نيستند؛ به عنوان نمونه، در صفحة 30، در مصراع «ولي چون بوي 
مي بينم به پرواز آشيانش را»، حرف «ب» متصل به كلمة «پرواز» نوشته 
شده است؛ در صفحة 32 كلمات قافية غزل اول به «ها» ختم مي شوند در 
همة ابيات، كلمات قافيه از «ها» جدا نوشته شده، جز بيت آخر كه «ها» 
به كلمة «مطلب» چسبيده است؛ در صفحة 34 در مصراع «توان آب گهر 
افشردن از درد اياغ ما»، «الف» در كلمة «افشردن» به «گهر» چسبيده 
است؛ در صفحة 40 نيز در مصراع «كريمان هم ز دور آسمان سرگشتگي 
كه  است،  نشده  رعايت  «دور»  كلمة  و  «ز»  بين حرف  فاصلة  دارند»، 
بدخواني ايجاد مي كند؛ در صفحة 110 اشتباهي در جدا كردن ابيات از هم 
وجود دارد؛ تمام غزل هاى ناتمام در صفحة 110 سه بيتى هستند، اما ابتدا 
به صورت غزل دوبيتى، بعد چهاربيتى و در آخر به صورت غزل شش بيتى 
از هم تفكيك شده اند. در صفحة 112 در مصراعِ «بس كه يك مطلب ز 
صاحب خانه مي جويند خلق»، «بس كه» به صورت سرِهم، يعني «بسكه» 

نوشته شده، كه نامأنوس است. 
در قسمت هايي از كتاب تكرارهاي نامناسب وجود دارد؛ مثلاً در صفحة 
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59، غزل ناتمامِ «نمي گنجد به هم در خلوت دل آفتاب ما ...» با اندكي تفاوت 
در صفحة 61 عيناً تكرار مي شود.

غزل «عمري ست كه يك قطرة خون در جگرم نيست ...» در صفحة 92، 
كه چهاربيتي است، در صفحة 112 به صورت غزل دوبيتي، جزء غزل هاي 
ناتمام آمده است، كه چنين كاري مناسب به نظر نمي رسد. همچنين غزل 
ناتمامِ «بس كه يك مطلب ز صاحب خانه مي جويند خلق ...»، كه در صفحة 
112 به صورت غزل دوبيتي است، در صفحة 93 به صورت كامل آمده است. 
همچنين است تكرار غزل «برق تازان فنا تا كمر دل بستند ...» در صفحة 

115، كه با اندكي تفاوت، در صفحة 122 آمده است.
شايان ذكر است كه نوع كاغذ، طرّاحي و حروف چيني صفحات، طرّاحي 
جلد و صحّافي كتاب نيز نامطلوب است و شايسته است در چاپ هاي بعد، اين 

دسته از اشكالات فنّي، كه بيشتر متوجه ناشر كتاب است، نيز مرتفع گردد.
اما دربارة معاني لغات و اصطلاحاتي كه در پايان كتاب آمده است، 
بايد گفت كه مصحّح، برخي از لغاتي كه معناي آشكاري دارند و نياز به 
شرح و توضيح ندارند، مانند «آب بقا»، «بهره داشتن»، «آيين»، «ديو»، 
«ساعد» و ...، را توضيح داده، اما از توضيح اصطلاحات مهمّ بسياري 
بازمانده است؛ مثلاً دربارة تركيب هاي كناييِ «از سينه خار كشيدن»، 
كه ظاهراً كنايه است از رفع مشكل كردن، «استخوان چون بال كبوتر 
بودن»، كنايه از شوق داشتن و از شدّتِ شوق تپيدن- كه ظاهراً چنين 
تركيبي را اوّل بار ناصرعلي به كار برده است- ، «استخوان زير پوست 
از  كه  استخوان -  رفتن  بين  از  يا  از لاغر شدن  كنايه  خاك شدن»، 
برساخته هاي سرهندي است - ، «خون در تن سفيد شدن»، احتمالاً 
... سخني نگفته است. مصحّح  نااميد شدن، بي تاب شدن، و  از  كنايه 
در همان قسمت پاياني كتاب، در صفحة 262، «لب حلاوت پرور» را 
كنايه از شيريني لب معشوق معنا كرده است؛ حال آنكه «حلاوت پرور» 

صفت لب است. 
در بعضي از صفحات كتاب نيز اشكالات وزني به چشم مي خورد؛ به 

عنوان نمونه، در صفحة 30، در نسخه بدلِ بيتِ: 
مقام شاهبازي عشق نشناسم كجا باشد

ولي چون بوي مي بينم به پرواز آشيانش را
با توجه به وزن شعر، كه  به جاي «شاهبازي»، «شاهباز» آمده، كه 

مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعلين است، نسخه بدل مناسب تر است. 
در صفحة 51، بيتِ:

كي به كفر و دين است مطلب عاشق ديدار را
تاب يك دوك است تار سبحه و زناّر را

با وزني كه مصحّح نوشته است، يعني فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، 
فاعلن، همخواني ندارد. 

در صفحة 60، در نسخه بدل بيتِ:
به خوان چرخ مهمان كش ز كوكب ها مشو غافل

پر است از استخوان سودة مردم اين نمكدان ها
به جاي كلمة «مردم»، «خلق» آمده، كه مناسب تر است؛ زيرا كلمة 

«مردم» مصراع را از لحاظ وزني دچار اشكال مي كند.
در صفحة 61، در بيتِ:

غمت را مهرباني هاست بر حال خراب  ما
به دامن شعله پيچيد از آب كباب ما

مصراع دوم از لحاظ وزني مشكل دارد و با وزني كه مصحّح گفته است، 
همخواني ندارد. در نسخه بدل به جاي «شعله»، «شعله اي» آمده، كه از لحاظ 
وزني، استفاده از نسخه بدل مناسب است. در صفحة 59 نيز اين بيت به 

صورت زير آمده:
غمت را مهرباني هاست بر حال خراب  ما

به دامن شعله مي چينند از آب كباب ما
در نسخه بدل به جاي «شعله مي چينند»، «شعله اي پيچيد» آمده، 
كه در اينجا نيز نسخه بدل صحيح تر است؛ زيرا به هنگام كباب درست 
كردن، چربي هاي كباب، آتش را شعله ورتر مي كند، تا جايي كه ممكن 
است شعله اي از آتش به دامن هم بيفتد. شاعر اشك داغ را چون كباب 
دانسته است، كه ريخته شدن آن، نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه 
باعث شعله ورتر شدن آتش مي شود. اين شعله ور شدن نسبت به آتش، 
به همان معناي واقعي خود است و در بيت مورد نظر، زيادتر شدن غم 

و اندوه مراد است. 
در صفحة 119، در نسخه بدل بيتِ: 

آمد و رفت نفس هنگامة عمرى است و بس
بزم برهم خورده اى را پرده دارم كرده اند

به جاى «عمرى» كلمة «عمر» آمده، كه مناسب تر است؛ زيرا استفاده 
از كلمة «عمرى» باعث اشكال در وزن شعر مى شود. در صفحة 128، در 

نسخه بدل بيتِ:
علي در بند پاس آرزو ماند ندانستم

كه از پيشاني ام زايل خط تقدير خواهد بود
به جاي «ماند»،  «ماندم» آمده، كه مناسب است؛ چون كلمة «ماند» در 

مصراع باعث اختلال در وزن شعر مي شود.
همچنين در بعضي از موارد استفاده از نسخه بدل به جاي نسخة اساس 

مناسب تر به نظر مي آيد؛ به عنوان نمونه، در صفحة 38، در نسخه بدل بيتِ:
ز رويت رنگ گل ها را به رنگ بو بريدن ها
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 ز قدّت سرو را چون طوق قمري قد خميدن ها
در   ،47 صفحة  در  و  است  آمده  «پريدن ها»  «بريدن ها»،  جاي  به 

نسخه بدل بيتِ: 
ز رويت رنگ گل ها را به رنگ نو بريدن ها

ز قدّت سرو را چون طوق قمري قد خميدن ها
به جاي «رنگ نو بريدن ها»، «به رنگ و بو پريدن ها» آمده است، كه 
با توجه به معناي مصراع اول در هر دو صفحة يادشده، بايد «ز رويت رنگ 
گل ها را به رنگ و بو پريدن ها» باشد؛ چون گل به زيبايي و رنگ و بوي 
خوش معروف است. مصراع اول مي خواهد بگويد روي تو آنقدر زيباست كه 
حتي گل با آن همه زيبايي، با ديدن چهرة تو، هم رنگ مي بازد و هم بوي 

خوش خود را از دست مي دهد و از همه لحاظ بي ارزش مي شود.
در صفحة 39، در نسخه بدل بيتِ:

بار دنيا مي توان برداشت با بار فراق 
ساية گل كوه باشد خاطر آزرده را

به جاي «مي»، «كي» آمده است، كه قطعاً «كي» درست تر است؛ چون 
مصراع اوّل سؤالي است؛ در واقع استفهام انكاري است. شاعر مي گويد: با بار 
فراق هرگز نمي توان بار دنيا را تحمل كرد؛ چون وقتي انسان آزرده خاطر است، 

حتي كوچك ترين مشكل برايش بزرگ و غير قابل تحمل به نظر مي رسد.
در صفحه 39، در نسخه بدل بيتِ: 

از لب شمشير او دارد هواي بوسه اى
آرزو تند است لب  زخمي  به هم آورده را

بند است زخم لب  آمده است: «آرزو  اين گونه  به جاي مصراع دوم 
به هم آورده را»، كه به نظر مي رسد نسخه بدل مناسب تر است. اگر لبِ زخمي 
به هم آورده را لبي كه زخمش جوش  خورده است معنا كنيم، توضيح به اين 
صورت مي شود كه: براي بيان آرزو، بايد دهان را باز كرد؛ كسي كه زخم لبش 
جوش خورده، آرزو كردن برايش مشكل ساز است؛ چون باز كردن دهان باعث 

وخامت زخم مي شود. 
در صفحة 42، در نسخه بدل بيتِ:

جور و احسان است يكسان عاشق بي تاب را
تشنه لب نشناسد از آب بقا سيراب را

به جاي «سيراب»، «سيلاب» آمده، كه با توجه به معناي مصراع دوم و 
ذكر آب بقا، «سيلاب» در نسخه بدل درست تر است.

در صفحة 45، در نسخه بدل بيتِ:
اي ز حسن سيرت افزاي تو موج آب ها

پشت بر ديوار ساحل ماند چون محراب ها
به جاي «سيرت افزا»، «حيرت افزا» آمده است، كه نسخه بدل مناسب تر 
به نظر مي رسد؛ چون تصوير مصراع دوم بيانگر تعجب كردن و از شدّت 

تعجب بر جا خشك شدن است.
در صفحة 47، در نسخه بدل بيتِ:

به چشم پاي بوست دل به رنگ اشك خون بينم 
ز راه ديده مي باشد هم آغوش دويدن ها

نسخه بدل  ظاهراً  كه  آمده،  «خونينم»  «خون  بينم»،  جاي  به 
به  اشك خونينم  بگويد همان طور كه  زيرا مي خواهد  است؛  مناسب تر 
با  خونين،  اشك  اين  مانند  نيز،  دلم  مي ريزد،  بيرون  چشم  از  سرعت 
بين  وجه شبه  واقع  در  مي كند.  تپيدن  به  شروع  سريعاً  معشوق  ديدن 
«به  فوق،  معناي  به  توجه  با  است.  بودن  سريع  دل،  و  خونين  اشك 
ناصرعلي  شعر  در  معنا  اين  با  كه  كرديم،  معنا  مانندِ»  «به  را  رنگِ» 

پركاربرد است؛ مانندِ:
درِ فيض است، منشين از گشايش نااميد اينجا

انكتاو اصطلاحات بعضي معاني به همراه شرح ارائه مي دهد، زمان شاعر ادبي و سياسي اوضاع اجتماعي، ناصرعلي و مصحّح دربارة توضيحاتي كه  ا

توضيحاتي كه مصحّح دربارة ناصرعلي و 
اوضاع اجتماعي، ادبي و سياسي زمان شاعر 
ارائه مي دهد، به همراه شرح بعضي معاني و 

اصطلاحات در پايان كتاب، به خواننده كمك 
مي كند كه درك بهتري از اشعار اين شاعر 

داشته باشد



86
13

88 
آذر

  (1
ى46

پياپ
) 32

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما

اب
كت

به رنگ دانه از هر قفل مي رويد كليد اينجا (ص 52)
به رنگ جان نوراني كه در قالب نهان باشد 

نگردد ماهتاب از ظلمت ويرانه ام پيدا (ص 67)
بس كه از شوقت تپيدم تشنه لب اي جان پاك

استخوانم شد به رنگ خارماهي چاك چاك (ص173)
در صفحة 66، در نسخه بدل بيتِ:

اي بسملي كرشمة حسنت نظاره ها
قرباني نگاه تو چشم ستاره ها

به جاي «بسملي»، «بسمل» آمده، كه نسخه بدل صحيح تر است؛ چون 
مصراع اول مي خواهد بگويد: اي كسي كه نگاه ها كشتة كرشمة حسن توانَد.

در صفحة 70، در نسخه بدل بيتِ: 
تنگ چشم از نعمت عالم نخواهد گشت سبز

پر نمي گردد به طوفان كاسة چشم حباب
به جاي كلمة «سبز»، «سير» آمده، كه قطعاً نسخه بدل مناسب تر است. 
معناي مصراع اول كاملاً روشن است؛ مي خواهد بگويد تنگ چشم از نعمت 

عالم هرگز سير نخواهد شد. در صفحة 72، در نسخه بدل بيتِ:
چشم اگر سرمايه اي دارد، ز پهلوي دل است

خيمة اين ابر را باشد رگ دريا، نقاب
به جاي «نقاب»، «طناب» آمده است، كه به خاطر ارتباط خيمه با طناب و 
جريان تبخير شدن آب دريا و رفتن آن به آسمان - كه اين صعود را احتمالاً به 
طناب تشبيه كرده - «طناب» درست تر است. البته علاوه بر دلايل مذكور، خود 

سرهندي در صفحة 87، كلمات «طناب»، «خيمه» و «ابر» را با هم مي آورد:
چو شمع سلسله اشك ما ز دل برپاست
طناب خيمه از اين آب از رگ درياست

شايان ذكر است كه در نسخه بدل اين بيت، مصراع دوم به شكلِ: «طناب 
خيمه اين ابر از رگ درياست» آمده كه در اينجا نيز نسخه بدل مرجّح است؛ 
هم از لحاظ وزني استفاده از نسخه بدل بهتر است، هم از لحاظ انسجام 

معني.
در صفحة 74، در نسخه بدل بيتِ:

عاشقان از جلوة معشوق از خود رفته اند
ورنه در آغوش او خالي ست جاي عندليب

به جاي «او»، «گل» آمده كه با توجه به معناي بيت و ارتباط بين گل و 
عندليب، كاربرد «گل» مناسب تر است.
در صفحة 74 در نسخه بدل بيتِ:

آن شهيدم كه نيازش به تغافل خويش است
نه تپيدن ز خدنگ تو به خود ناز من است

به جاي «خويش»، «چون است» آمده، كه مناسب تر است؛ چون در 

مصراع اول كاربرد تركيب «چون است» مصراع را معنادار تر مي كند و با اين 
تركيب، مصراع در معناي استفهام انكاري است، كه رساتر است.

در صفحة 94، در نسخه بدل بيتِ:
سنگ و آهن در ميان شعله همرنگ خودند

خوب و زشت روزگارم را سبب در دل يكي ست
به جاي «خود»، «هم» آمده، كه صحيح تر است؛ زيرا مي خواهد بگويد 
سنگ و آهن وقتي در آتش انداخته شوند، هر دو به يك رنگ در مي آيند (هر 

دو قرمز مي شوند)؛ پس، از لحاظ رنگ يكي مي شوند.
در همان صفحة 94، در بيتِ:

گشايشِ دلِ تنگ از فضاي انجمن است
كه سروِ قدّ تو مفتاح قفل آغوش است

در نسخه بدل به جاي «انجمن»، «اين چمن» آمده، كه با توجه به فضاي 
شعر و توضيحاتي كه در ابيات قبل از اين بيت آمده و همچنين تناسب بين 

«چمن» و «سرو»، در اينجا استفاده از نسخه بدل مناسب تر است.
در صفحة 95، در نسخه بدل بيتِ:

استخوان چون صبح مي خندد ز جسم لاغري
كبرياي عشق چندين نازنينم كرده است

به جاي «لاغري»، «لاغرم» آمده، كه با توجه به اينكه شاعر در بيت 
حال خود را وصف مي كند، نسخه بدل درست تر است.

در صفحة 105، در نسخه بدل بيتِ:
«در دل خيال آن مژه اي تيرها گذشت

 از استخوان چو تير نيِ بوريا گذشت
به جاي مصراع اول «در دل خيال آن مژة تيز تا گذشت» آمده است كه 
نسخه بدل درست تر است؛ چون تيزي مژگان معشوق و تشبيه آن به تيري 
كه در دل مي نشيند، در ادبيات پركاربرد است و مصراع دوم نيز دقيقاً همين 

مفهوم را مي رساند.
در همان صفحة 105، در نسخه بدل بيتِ:

زاد راه اهل همّت، همّت مردانه است
توشة شهباز جز از هيكل شهباز نيست

به جاي «هيكل»، «چنگل» آمده است، كه صحيح تر به نظر مي آيد؛ زيرا 
باز با استفاده از چنگال خود جانوران را شكار مي كند.

در صفحة 107، در نسخه بدل بيتِ:
خشم اهل كرم از لطف بخيلان بهتر

تشنة آتش ياقوت بهِْ از آب بقاست
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آمده، كه مناسب تر است. مصراع دوم  را»  به جاي «تشنه»، «تشنه 
مي خواهد بگويد براي فرد تشنه، خوردن ياقوت حتي بهتر از نوشيدن آب 

بقاست؛ چون قدما خوردن ياقوت را براي رفع تشنگي مفيد مي دانستند.
در صفحة 110، در نسخه بدل بيتِ:
داغ دل خوبان هوس انجمن ماست
گل بلبل پرسوخته اي  از چمن اوست

به جاي «ماست»، «اوست» آمده، كه نسخه بدل درست است؛ زيرا با 
رديف در اين غزل سازگارتر است.

در صفحة 118، در نسخه بدل بيتِ:
رفتم از خود چو بتان عشق نوازم كردند

 وحشتم گشت كه آيينة نازم كردند
به جاي «وحشتم گشت»، «حيرتم كشت» آمده است، كه مناسب تر به 
نظر مي رسد؛ زيرا مفهوم بيت بيانگر اين است كه به خاطر توجه غير قابل 

انتظار معشوق، شاعر بسيار متعجب شده است.
در صفحة 119، در نسخه بدل بيتِ:

نخل همّت ريشه داري آب از اين گلشن نخورد 
همچو طاووس از رگ خشك بهارم كرده اند

داري» و «رگ خشك»، «ريشه واري» و «رگ  به جاي «ريشه 
خشكي» آمده است، كه مناسب تر به نظر مي رسد؛ چون مصراع اوّل 
اين  از  آب  ريشه،  يك  اندازة  به  حتي  همّت  نخل  بگويد  مي خواهد 
گلشن نخورده است. «وار» پسوند شباهت است. در مصراع دوم «رگ 
خشكي» مناسب تر است؛ چون اگر «رگ خشك» باشد و بخواهيم آن 
را با مكث بخوانيم، شعر از لحاظ وزني دچار اشكال مي شود و اگر هم 

به صورت «رگ خشك بهارم» بخوانيم، مصراع بي معنا مي شود.
در صفحة 120، در نسخه بدل بيتِ:

جلوة حسن محبت دادِ تحسين هم است
تا نفس مي سوخت موسي آتشي در طور بود

به جاي «هم است»، «همند» آمده و بين «حسن» و «محبّت» هم 
واو است، كه به نظر مي آيد نسخه بدل درست تر باشد؛ چون شاعر مي خواهد 
زيبايي و محبّت كه دو مقولة جدا از هم هستند را با هم جمع كند و بنا بر اين 

تصوّر، در آخر مصراع نيز «همند» درست تر است.
در صفحة 122، در نسخه بدل بيتِ:

ز گمنامي تراود كاروان ها شهر عنقايت
خموشى چون ز حد بيرون رود، شور جرس دارد

به جاي «شهر عنقايت»، «شهرت عنقا» آمده است، كه مناسب تر است؛ 
زيرا در اين صورت مي توان مصراع را اين گونه معنا كرد كه: عنقاي بي نام و 
نشان و گمنام، به سبب همين گمنامي  است كه كاروان كاروان (بسيار زياد) 

مشهور شده است. صفحة 123، در نسخه بدل بيتِ:
هواي گلشن هستي شكفتن برنمي آيد

نصيب غنچه خنديدن نباشد تا نفس دارد
مناسب تر  بدل  نسخه  كه  آمده،  «نمي تابد»  «نمي آيد»،  جاي  به 
شكفته  تحملِ  هستي  گلشن  هواي  كه  بگويد  مي خواهد  زيرا  است؛ 
شدن را ندارد، همان طور كه غنچه اگر بخواهد بخندد (بشكفد)، نابود 
مي شود. در پايان لازم است ضمن تشكر و قدرداني مجدّد از مصحّح محترم، 
يادآوري شود كه موارد مذكور در اين مقاله، البته همة اشكالات صوري و 
محتوايي كتاب نيست و لازم است تا براي تجديد چاپ كتاب،  مجدّداً با دقت 
بيشتر و مشورت هاي لازم با اهل علم و ادب، اشكالات رفع گردد، تا امكان 

بهره برداري هاي علمي از كتاب افزايش يابد.
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